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ادامه از صفحه۱۴ 

همان‌طور که اشـاره شـد حاشیه‌نشـینی اصطلاحی اسـت که در تقسـیمات 
کـز سیاسـی و بعضـا  ی دوران معاصـر برجسـته شـد. مرا کشـور شـهری و 
اقتصـادی نقـش بسـزایی در شـکل‌گیری ایـن پدیـده داشـته‌اند، یعنـی 
یـع نابرابـر امکانـات، خدمات  تحت‌تاثیـر یـک اقتصـاد سیاسـی شـهری و توز
ی‌هـای فرهنگـی و اجتماعـی پیشـینی یـا پسـینی  و تسـهیلات یـا ارزش‌گذار
ن را در  کـه اصطلاحـا وضعیـت توسـعه نامتـواز نسـبت بـه زندگـی شـهری 
- پیرامـون،  جغرافیـای شـهری و به‌تبـع آن ملـی را رقـم می‌زنـد. مفاهیـم مرکـز
... چنیـن وضعیتـی را روایـت می‌کننـد. علاوه‌بـر  ی و متروپـل، شـهرهای اقمـار
مناسبات سیاسی و اقتصادی در نظم دولت - ملت مدرن، ممکن است 
وضعیت اقلیمی، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، جنگ‌ها و درنهایت 
مناسبات سنتی، قومی و مذهبی و روابط بین فرهنگی در سطح بین‌المللی 

در شـکل‌گیری مکان‌هـای حاشـیه‌ای نقـش ایفـا کننـد. 
کشـور مـا به‌خصـوص بعـد از قانـون اصلاحـات ارضـی  به‌عنوان‌مثـال در 
کـز پیرامونـی بـه  یع مهاجـرت از روسـتاها و مرا در دهـه 40، شـاهد رشـد سـر
سـمت شـهرها و کلانشـهرها بودیـم. ایـن رونـد تـا امـروزه ادامـه دارد و دارای 
ی‌که ما شـاهد نرخ بالای خالی شـدن روسـتاها  روند صعودی اسـت، به‌طور
کنون زور سیاست‌های مهاجرت معکوس به واقعیت  از سکنه هستیم و تا
توسـعه نامتوازن نرسـیده اسـت. درواقع وضعیت توسـعه منطقه‌ای علی‌رغم 
ی یـا تعبیـه  برخـی تمهیـدات سیاسـی و اقتصـادی ماننـد تقسـیمات کشـور
... چنـدان رضایت‌بخـش نبـوده و مـا شـاهد برجسـتگی  مناطـق آزاد و
- پیرامون هسـتیم. بررسـی روند و نرخ شـاخص‌های توسـعه  مناسـبات مرکز
... به‌خوبی نشـان از  اسـتان‌های کشـور مانند اشـتغال، آموزش، بهداشـت و

ایـن عـدم تـوازن دارد.
گاز و معـدن و  عمـده ایـن اسـتان‌ها دارای منابـع قابل‌توجـه اعـم از نفـت 
حتـی منابـع طبیعـی هسـتند، بـا وجـود ایـن از تامیـن اجتماعـی لازم برخوردار 
، وجـود زیرسـاخت‌های عمرانـی  ی، اقتصـاد مولـد و پایـدار نیسـتند. بیـکار
یسـت از عمـده چالش‌هـای ایـن  مناسـب، بهداشـت و درمـان و محیط‌ز
اسـتان‌ها هسـتند. قاچاق کالا و سـوخت در جنوب، غرب و جنوب‌شـرقی 
یشـه در ایـن وضعیـت دارد. از سـوی دیگـر  ازجملـه پدیده‌هایـی اسـت کـه ر
تغییـرات اقلیمـی و بـروز خشکسـالی نیـز ازجملـه عواملـی هسـتند کـه رونـد 
حاشیه‌نشـینی را در این مناطق تشـدید کرده‌اند. از این رو پدیده مهاجرت 
از روسـتا‌ها و مناطـق کم‌برخـوردار و محـروم بـه حاشیه‌شـهرها و کلان‌شـهرها 

در ایـن چنـد دهـه گسـترش قابل‌توجهـی پیـدا کـرده اسـت.

نواحـی پیرامونـی و تحـولات کشـور و نگـرش     
حکمرانـی بـه ایـن نواحـی

نخسـت اینکه این مناطق عمدتا مرز‌های سـرزمینی ما را تشـکیل می‌دهند 
و دروازه‌های روابط اقتصادی‌مان به همسـایگان هسـتند، همچنین عمده 
... همان‌طور که اشاره شد در این مناطق  یا و منابع ما مانند نفت و گاز و در
هسـتند. تجربـه هشت‌سـال جنگ‌تحمیلـی و حفـظ امنیـت سـرزمینی در 
ی در فراخوان‌هـای اجتماعـی بـرای دفـاع  ادامـه نشـان داد مـردم مناطـق مـرز
ملـی و تثبیـت امینـت پایـدار نقـش بسـزایی داشـته و دارنـد، لـذا مناطـق 
کـه در سیاسـت‌های  حاشـیه‌ای یـا همـان مناطـق محـروم مفهومـی بـوده 
بالا‌دسـتی و اسـناد توسـعه بدان پرداخته شـده اسـت. مفهوم مسـتضعفان و 
دفاع از حقوق ایشان ازجمله دال‌های مهم و برجسته گفتمانی در انقلاب 
ی‌هـای ارتباطاتـی از  اسالمی بـوده اسـت. توسـعه آمـوزش، بهداشـت، فناور
همـان دهه‌هـای اول و دوم انقالب اسالمی کـه نمـود آن را در فعالیت‌هـای 
جهاد سـازندگی در بعد از جنگ شـاهد هسـتیم، نشـان از اهتمام دولت‌ها 
در محرومیت‌زدایـی از ایـن مناطـق داشـته، لـذا مـردم ایـن مناطـق هـم خـود 
گفتمـان و  را مخاطـب ایـن سیاسـت‌ها دیده‌انـد و هـم مطالبه‌گـر ایـن 
سیاسـت‌ها. از این رو ما تا دهه اخیر و بروز مشـکلات اقتصادی جدی در 
، مشـارکت قابل‌توجهـی را از ایـن مناطـق در امـور سیاسـی- اجتماعـی  کشـور

ماننـد انتخابـات در کشـور شـاهد بوده‌ایـم.

   تحلیل مشـارکت انتخاباتی حاشیه‌نشینان
ی اسـت دقـت لازم را در تعابیـر و مفاهیمـی ماننـد قومیـت و  نخسـت ضـرور
لـوازم آن در انتسـاب آن بـه رفتـار مـردم ایـن مناطـق داشـته باشـیم. متاسـفانه 
، برخـی تحلیلگـران ایـن حساسـیت مفهومـی و  در بررسـی انتخابـات اخیـر
نظری را نداشتند و عمدتا همبستگی بین میزان رای رئیس‌جمهور منتخب 
کـه کاذب بـوده اسـت. نخسـت  کردنـد  بـان را بررسـی  و مناطـق قـوم ترک‌ز
بـان نشـان از  اینکـه نتایـج انتخابـات در خیلـی از مناطـق قومـی غیرترک‌ز
برتـری رئیس‌جمهـور منتخـب داشـته و در سـایر مناطـق هـم الگـوی تقریبـا 
متوازنـی نمـودار شـده بـود، به‌عنوان‌مثـال در اسـتان‌هایی از قومیت‌هـای 
غیرترک‌زبانـان ماننـد کردسـتان، ایالم، گلسـتان و سیستان‌‌وبلوچسـتان ایـن 
برتری محسوس بوده و در استان‌هایی با قومیت عمدتا فارس مانند فارس، 
بوشـهر و کهگیلویه‌وبویراحمـد نیـز رقابـت خیلـی نزدیـک بـوده، حـال ‌آنکـه 
گـر سـازمان رای رئیس‌جمهـور منتخـب را قومـی ببینیـم، چنیـن وضعیتـی را  ا

نبایـد قاعدتـا شـاهد باشـیم. از حیـث گفتمانـی هـم ایـن موضوع قابل‌بررسـی 
اسـت، زمانـی می‌تـوان از سـبد رای قومـی حـرف زد کـه چنیـن گفتمانـی بـروز 
جـدی و برجسـته در تبلیغـات انتخاباتـی داشـته باشـد و اساسـا در فضـای 
گفتمـان خـود )قـوم دیگـر ماننـد قـوم فـارس( را سـاخته  سیاسـی دیگـری 
باشـد. مبتنی‌بـر شـواهد موجـود هیچ‌کـدام از دو مـورد ذکرشـده در فرآینـد 
ایـن انتخابـات نه‌تنهـا نمـود قابل‌توجهـی نداشـته، بلکـه برعکس در شـعارها 
ی از  و سیاسـت‌های اعلامـی مسـعود پزشـکیان و در سـبد رای اخذشـده و
، شـواهد نقـض ایـن فـرض وجـود دارد.  ممکـن اسـت  مناطـق مختلـف کشـور
مزیت‌هـای بومـی ایشـان موثـر بـوده یـا می‌تـوان گفـت اقـوام مختلـف که اتفاقا 
ی وضعیت حاشـیه‌ای در متن سیاسـت غیررسـمی پیدا کرده بودند  مقدار
)به‌خصـوص در دور دوم کـه رقابـت شـکل جدی‌تـری بـه خـود گرفـت و امیـد 
ی نامزد منتخب بیشتر شد(، به ایشان اقبال بیشتری نشان دادند.  به پیروز
گر عنصر قومی  نتایج دور اول هم این تحلیل را تایید می‌کند، حال اینکه ا
وزن قابل‌توجهی داشت باید در دور اول هم نمود لازم را پیدا می‌کرد. بررسی 
نسـبت افزایش نرخ مشـارکت با افزایش آرای مسـعود پزشـکیان هم می‌تواند 
کـی از ایـن باشـد کـه کمپیـن انتخاباتـی ایشـان توانسـته بخشـی از آرای  حا
مـردد یـا منصـرف را کـه عمدتـا در همیـن مناطـق حاشـیه‌ای هسـتند، جذب 
کند و نرخ مشارکت را در این استان‌ها به میزانی نسبت به دور اول افزایش 
دهد، بنابراین شـاید بتوان گفت سـازمان رای رئیس‌جمهور منتخب از این 
‌جهـت کـه به‌دنبـال میـدان دادن بیشـتر بـه اقـوام و اقلیت‌هـا بـوده، جهـت 
قومیتـی داشـته، لکـن ایـن بـا مفهـوم رای قومـی متفـاوت اسـت. البتـه سـبد و 
سـازمان رای در سـابقه انتخاباتـی نشـان می‌دهـد علی‌رغـم حضـور چنیـن 
مفاهیمـی در شـعارهای انتخاباتـی، کنـش انتخاباتـی در ایـن مناطـق عمدتا 

مشـابه الگوی سـایر مناطق کشـور اسـت.

   رای مناطـق پیرامونی و پیام آن برای حکمرانی
پیام به نظر روشـن اسـت، حکمرانی کشـور که در پی افزایش نرخ مشـارکت 
است بایستی در عمل توجه بیشتری به این مناطق نشان دهد. به رسمیت 
‌‌شـناختن، حـل مسـائل و گشـودن میـدان حکمرانـی بـرای مـردم ایـن مناطـق، 
ضمن حرکت به سمت عدالت و توازن منطقه‌ای موجب افزایش رضایت، 
سـرمایه و اعتمـاد اجتماعـی کلان و بـه تبـع آن افزایـش انـواع مشـارکت مدنـی 

و درنهایت تضمین امنیت و وحدت ملی اسـت. 

به‌‌‌سـوی  مونـی  ا پیر طـق  منا ی  ا ر چرخـش     
ن ‌‌‌طلبـا ‌‌‌ح صلا ا

عـرض شـد کـه محرومیت‌زدایـی و رسـیدگی بـه امـور مسـتضعفان از دال‌هـا 
و شـعارهای اصلی گفتمان انقلاب اسالمی اسـت. طبیعتا جبهه سیاسـی 
اصولگرایان داعیه‌دار این شـعارها بوده و هسـتند. بررسـی سـوابق انتخاباتی 
از‌جملـه  بـه محرومـان و مسـتضعفان  کـه رسـیدگی  نیـز نشـان می‌دهـد 
محورهـای اصلـی گفتمـان اصولگرایـی بـوده اسـت و جهت سیاسـی ایشـان 
همـواره بیـش از آنکـه معطـوف بـه طبقـه متوسـط بـه بـالا و شـهری باشـد 
)التفاتـی کـه عمدتـا در ادبیـات و شـعارهای جبهـه اصلاحـات بـوده(، بـه 
سـمت حمایت از اقشـار ضعیف و طبقه پایین جامعه و مناطق روسـتایی 
اسـت. چنـد عامـل می‌توانـد موثـر در خطـای بـرآورد صورت‌‌گرفتـه و نتیجـه 
ی متفاوت‌تـر از پیشـینه سـبد رای  محقق‌شـده در ایـن انتخابـات کـه مقـدار

جبهـه اصلاحـات اسـت، باشـد. 
کـه بیشـترین  نخسـت وضعیـت نامناسـب اقتصـادی در یـک دهـه اخیـر 
تاثیـر را در اقشـار محـروم گذاشـته اسـت و آنهـا بـه فکـر تغییـر وضـع موجـود 
بـوده، دوم وضعیـت معیشـتی نامناسـب و تشـدید محرومیـت نسـبی در 
، سـوم تحـولات عمـده در فضـای  کارنامـه اصولگرایـان در دولـت مسـتقر
فرهنگـی و رسـانه‌ای جامعـه و تمایالت توسـعه‌یافته در حـوزه سـبک زندگـی 
کتـر پزشـکیان و نمـود آن بـه مثابـه یـک شـخصیت  کارا و درنهایـت خـود 
کیـد سیاسـت‌های حمایتـی آن از اقشـار  یسـت و اعالم و تا مردمـی و ساده‌‌‌ز
محـروم در کمپیـن انتخاباتـی خـود کـه البتـه یـک تغییـر جهـت ملمـوس در 
سیاسـت‌های اجتماعـی جبهـه اصلاحـات را نیـز بـه همـراه داشـته اسـت. 
انتخابات اخیر صورتبندی جدیدی را در جبهه اصلاحات رقم زده اسـت 
کـردار  گـر بتوانـد امتـداد پیـدا کنـد و تبدیـل بـه یـک گفتـار سیاسـی و  کـه ا
گفتمانـی بشـود، بـه نظـر می‌رسـد بـا فصـل جدیـدی از حکمرانـی سیاسـی و 
صورتبنـدی گفتمانـی جبهـه اصلاحـات مواجـه باشـیم کـه بـه مثابـه یـک راه 
سوم و تلفیقی که شمولیت بیشتری از حیث مخاطب سیاست پیدا کرده 
اسـت، عرصه را بر موفقیت‌های نیروهای سیاسـی اصولگرا تنگ کند و لذا 
شـاهد تجدید‌نظرهای جدی در چنین گفتمانی به‌خصوص در مناسـبات 

فرهنگی-اجتماعـی بـرای مانـدن در میـدان سیاسـت باشـیم. 
وضعیتـی کـه بیـش از پیـش ضـرورت تعدیالت سیاسـی و گفتمانـی را در 
دو جبهـه اصلـی سیاسـی کشـور ایجـاب می‌کنـد، بـه عبـارت دیگـر خـروج 
هـر چـه بیشـتر از وضـع رادیـکال و نمـود بیشـتر زندگـی مـردم در متـن و عمـل 

جناح‌هـای سیاسـی. 

 حمیدرضا محمدی
استاد دانشگاه شهید بهشتی  

مسـعود پزشـکیان در گفتمـان خـود بـه دنبـال ترمیـم 
پیوندهای نیمه‌‌‌گسسته مردم و حکومت بود و اعتماد 
کمیـت را پیـش بـرد. او در ایـن گفتمـان، بـه دنبـال  یـت بـه نظـام و حا کثر ا
، شـاداب‌‌‌تر و توسـعه‌‌‌یافته‌‌‌تر بـود. مگـر غیـر از ایـن مولفه‌‌‌هـا و  ایرانـی امن‌‌‌تـر
حیاتی‌‌‌تر از این مسائل چیز دیگری هم هست؟ به‌‌‌ویژه برای ایرانیان وفادار 
کمیـت و همـه اینهـا.  بـه مـرز و بـوم خـود، وفـادار بـه نظـام سیاسـی خـود و حا

   قومیت در برابر ملیت
کنـون هسـت، نگرانـی پیرامـون کنشـگران رای پزشـکیان اسـت،  بحثـی کـه ا
مبنی‌بـر اینکـه ایـن رای قومیتـی بـود. قومیـت نبایـد در برابـر ملیـت قـرار گیرد. 
گـر ملیـت در برابـر قومیـت قـرار بگیـرد، یکـی از  ک اسـت. ا ایـن بسـیار خطرنـا
عواقب مهم آن این است که گسل‌‌‌های منطقه‌‌‌ای در برابر یکپارچگی ملی 

ایجـاد خواهـد شـد و ایـن مشـکل‌‌‌زا و بحران‌‌‌آفریـن هـم هسـت. 
ی همـراه بـا حـس ایراندوسـتی،  کدسـتی و تنفـر از رانت‌‌‌خـوار راسـتگویی، پا
کنـون نیـز  ینه‌‌‌هـای انتخـاب ملـت قـرار داده بـود. ا پزشـکیان را در صـدر گز
سـازمان‌‌‌دهندگان ایـن آرای 16 میلیونـی در تالش هسـتند تـا بهترین‌‌‌هـا را از 

جهـت علمـی و اجرایـی بـر کرسـی حکمرانـی قـرار دهنـد.
 

   حس مکان و مشـارکت انتخاباتی
کنان مناطـق  بحـث دیگـر درخصـوص مشـارکت، آرای مرزنشـینان و سـا
ی پزشـکیان در چنـد نقطـه قابـل‌‌‌ تحلیـل  ی اسـت. جغرافیـای پیـروز مـرز
گذشـته حـس مکانـی و حـس  کـه در ادوار  و پذیـرش اسـت. همان‌طـور 
تعلـق مکانـی رای‌‌‌دهنـدگان بـه رئیس‌جمهورهـا هـم ایـن موضـوع را اثبـات 
ی، پزشـکیان در 9 اسـتان کرمانشـاه،  کـرده اسـت. از میـان 16 اسـتان مـرز
گلسـتان، مازنـدران، ایالم، اردبیـل، کردسـتان، آذربایجـان شـرقی و غربـی و 
نیـز سیستان‌و‌بلوچسـتان پیشـتاز بـود و خوشـه‌‌‌ها و محصـولات برنامه‌‌‌هـای 

خـود را در ایـن اسـتان‌ها چیـد.
 

   آرای برخاسـته از شکاف خدماتی
آرای حاشیه‌‌‌های فلات مرکزی هم به پزشکیان تعلق گرفت. این استان‌ها، 
استان‌های تحول‌‌‌خواه در مطالبات سیاسی و اقتصادی هستند. این 
کشور در بحران‌‌‌های مختلف بوده‌‌‌اند و از  ی، پیشانی  استان‌‌‌های مرز
کتر پزشکیان با صفاتی مانند صداقت و راستگویی  همه مهم‌تر هم کارا
کدستی در جلب آرای مردم بسیار موثر بود. ایرانیان هم ملتی هستند  و پا
که وقت‌‌‌شناسی سیاسی آنان در همه بحران‌‌‌ها قابل تجلیل و تشکر است. 
آرائی که به سمت پزشکیان رفت ناشی از شکاف خدماتی‌‌‌ای بود است که 
امروزه بین نواحی پیرامونی با مرکز کشور وجود دارد و این خدمات در صدر 
یادی در نسبت  مطالبات مردم است. این شکاف‌‌‌های خدماتی نمودهای ز
ی خدمات عمومی دولت  ی، محرومیت از بسیار با مرکز دارد. نرخ بیکار
... احساس وجود این شکاف را افزایش داده است. آنها احساس می‌‌‌کنند  و
که شهروند ایرانی درجه دو هستند و این موضوع در برنامه‌‌‌های اعلامی 
کنان این نواحی احساس کردند  پزشکیان مورد اقبال عمومی قرار گرفت. سا
پزشکیان کسی است که این شکاف‌‌‌ها را درک کرده و بنابراین راهکار حل 
ی اعتماد  ی جست‌وجو کرده و به و مشکلات معیشتی خود را در بودن و
کردند. اقبال عمومی به پزشکیان در کنار عامل مهم دیگری به اسم »حس 
مکان« بود. این حس مکان جغرافیایی در‌مورد کاندیداها بسیار مهم است 
و در زمان‌‌‌های گذشته از زمان خاتمی، در زمان روحانی و شهید رجایی و 
مرحوم رئیسی هم این موضوع صادق بود و طبیعی است که آرا تا حدودی 

به سمت خاستگاه جغرافیایی کاندیداها می‌‌‌رود. 
هر دو کاندیدا در مناظره‌‌‌ها بحث‌‌‌های مربوط به محرومیت‌‌‌زدایی، تبعیض 
... را مطرح کردند. اما پزشکیان با زبان توده‌‌‌وار در این استان‌ها  و عدالت و
وارد صحنـه انتخابـات شـد و بیشـتر مـورد اقبـال قـرار گرفـت. جلیلـی هـم در 
... پیشـتاز بـود.  ی از اسـتان‌ها ازجملـه خراسـان‌‌‌ها، کرمـان، بوشـهر و بسـیار
ایـران متعلـق بـه همـه ایرانیـان و دلسـوزان اسـت. امـا ایـن شـکاف خدماتـی 
کیـد و مطالبـه مـردم بـود.  یـان مـورد تا بیـن نواحـی پیرامونـی بـا مرکـز در ایـن جر
به‌‌‌ویژه هنگامی که این شـکاف در بعد معیشـتی خود را بیشـتر نشـان دهد، 

یـاد خواهد شـد. آن فاصلـه ز
 

   راهکار حکمرانی برای کم‌‌‌رنگ شـدن گسل‌‌‌ها
من اعتقاد دارم که چینش دولتمردان باید در فضای کلی کشور حکمفرما 
باشـد. یعنی اینگونه نباشـد که از یک اسـتان هیچ فعال سیاسـی در کابینه 
نداشـته باشـیم یـا در سـطح پایین‌‌‌تـر از کابینـه چنیـن انتصابـی را نبینیـم. 
انتصابـات بومـی بخشـی از شـکاف را پـر خواهـد کـرد. یعنـی در 31 اسـتان 
یـر بومـی یـا  گـر یـک اسـتاندار بومـی، یـا وز وقتـی بـه تنـاوب حسـاب کنیـم ا
ی از ایـن شـکاف را  رئیـس سـازمان بومـی در بدنـه دولـت قـرار گیـرد مقـدار

ترمیـم خواهـد کـرد و کسـانی کـه در راس حکمرانـی قـرار بگیرنـد در وهلـه اول 
و علاوه‌بـر بدیهیـات اعتقـادی، بایـد بـه کار و تالش بـرای توسـعه کشـور و 

مناطـق آن اعتقـاد داشـته باشـند.

 مرتضی شکری
استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ایـن انتخابـات و فضـای سیاسـی ایـران در چنـد سـال 
اخیر بیشتر از هر چیزی ناشی از تحول در شبکه‌‌‌های 
یم.  اجتماعی و شکل‌گیری نسل z است تا اینکه آرا را به سمت قوم‌‌‌گرایی ببر
در اثـر ایـن تحـول در ارتباطـات، قومیت‌‌‌هـا، مرزهـا رنـگ و بـوی خودشـان را از 
دسـت می‌‌‌دهنـد و ایـن حـس همبسـتگی بیـن اقـوام به وجـود می‌‌‌آید. تحلیل 
یابـی اسـت. ابتدائـا بایـد گفت  انتخابـات ایـران از ایـن جنبـه بیشـتر قابـل ارز
نسـل z مـا تمایلـی بـه مشـارکت نداشـتند و بخشـی از آن بـه نارضایتی‌‌‌هـای 
اقتصـادی و امثـال آن برمی‌‌‌گشـت و بخـش دیگـر آن بـه ایـن دلیـل اسـت کـه 
این نسل، برخلاف نسل پیش سیاسی نیستند و خیلی اهمیتی به مشارکت 
ی آنهـا بـر والدیـن هـم بیشـتر از قبـل اسـت. یکـی  نمی‌‌‌دهنـد و حتـی اثرگـذار
از دلایلـی کـه مـا در دور اول ایـن انتخابـات نتوانسـتیم اسـتقبال باشـکوهی 
داشـته باشـیم همیـن مسـاله بـود. در مرحلـه بعـد نهادهـای مختلـف دسـت 
بـه کار شـدند و فضـای رقابتـی ایجـاد شـد و ایـن نسـل بیشـتر بـه میـدان آمـد 

ی ایجاد شـد. و ایـن اثرگـذار
 

   اجماع‌‌‌سـازی و گفت‌وگو مقدم بر قوم‌‌‌گرایی
ی از استان‌ها  من به‌شخصه اعتقادی به آرای قومیتی ندارم. چون در بسیار
گـر قومیـت مهـم بـود بایـد در اسـتان‌های  ایـن اختالف آرا‌ میلیمتـری بـود و ا
دیگـری مثال در لرسـتان هـم ایـن نمـود پیـدا می‌‌‌کـرد و آرای پزشـکیان اینجـا 
ی  هـم بیشـتر می‌‌‌شـد. ایـن آرا‌ بیشـتر از هـر چیـزی ناشـی از اجماع‌‌‌سـاز
پزشـکیان و حـرف زدن بـا نسـل جدیـد و کشـاندن آنهـا بـه عرصـه مشـارکت 
گاه اسـت و از فضـای سـنتی خیلـی فاصلـه گرفتـه اسـت.  بـود. ملـت مـا آ
تمایالت قومیتـی و نوعـی تعصبـات قومـی را در تصمیمـات سیاسـی دخیل 
بـر می‌‌‌گیـرد کـه رایشـان را بـر ایـن اسـاس  دانسـتن، تقریبـا درصـد پایینـی را در
ی و  ی و تـوان گفت‌وگـو بـا نسـل بـود کـه منجـر بـه پیـروز بدهنـد. اجماع‌سـاز

کسـب رای بـرای پزشـکیان شـد. 
گـر مـا می‌‌‌بینیـم کـه رای پیرامـون بـه سـمت پزشـکیان بـوده، بیشـتر بـه دلیـل  ا
سیاسـت‌ها و پیشـینه چنـد سـال اخیـر مـا بـوده اسـت کـه در سیاسـت‌های 
حکمرانی نتوانسته‌‌‌اند با این نسل ارتباط برقرار کند. جایی مثل سیستان و 
گر بیشتر با پزشکیان همراه شد به دلیل قومیت نیست. مناطق کردنشین ا

   رای مناطق پیرامونی در سـبد اصولگرایان 
یان اصولگرایی به‌‌‌ویژه در  همیشه تصور می‌‌‌شد مناطق روستایی پایگاه جر
انتخابـات اسـت. در نتیجـه تحـول در شـبکه‌‌‌های اجتماعـی و شـکل‌‌‌گیری 
کنـون روستانشـین هیـچ تفاوتـی بـا  کـه مطـرح می‌‌‌کننـد، ا دهکـده جهانـی 
شهرنشـین از جهـت دسترسـی بـه اطلاعـات و داده‌‌‌هـا نـدارد و روستانشـین 
دیگـر مثـل پیـش به‌‌‌صـورت سـنتی در پایـگاه اصولگرایـی تصمیـم نمی‌‌‌گیرد. 
همـه در فضایـی قـرار می‌‌‌گیرنـد کـه همه‌چیـز روشـن اسـت. بخشـی ناشـی از 
ی ذهنیـت تاثیـر  تبلیغـات اسـت کـه یـک جنـاح بیشـتر انجـام می‌‌‌هـد و رو
می‌‌‌گذارد. اما من این را بیشتر ناشی از تحول شبکه‌‌‌های اجتماعی و نسل 

z موجـود می‌‌‌بینیـم کـه بـا هـم همـراه شـدند. 
یـادی داشـت و رقابـت در مرحلـه دوم نسـبی  یـان اصولگرایـی هـم رای ز جر
بـود. بحـث حاشیه‌‌‌نشـینی دیگـر آن رنـگ و بـوی سـنتی را نـدارد و تحـول در 
ی اطلاعـات و چگونگـی اسـتفاده از فضـای اجتماعـی و شـبکه‌‌‌های  فنـاور

در نتیجـه دخیـل بـود.
 

  ‌‌‌حکمرانی و شـناخت فضای دغدغه‌‌‌ها و نیازها
، عدم‌‌‌شـناخت و  مـن معتقـدم بیـش از هـر چیـزی، عدم‌‌‌توانایـی گفت‌وگـو
بـرآورده کـردن نیازهـای مـردم در هـر طیفـی سـبب ایجاد شـکاف‌‌‌ها می‌‌‌شـود. 
کنون حاشـیه‌‌‌ها دیگر پایگاه سـنتی اصولگرایی نیسـتند،  گر می‌‌‌بینیم که ا ا
به این دلیل اسـت که نتوانسـته‌‌‌اند نیازهای آنها را واقعا درک کنند و صرف 
ی حرف زدن و برنامه‌‌‌های کلی داشتن را دیگر مخاطب و شهروند یا  شعار
، اعتراض  هر کسـی خیلی خوب درک می‌‌‌کنند. با نادیده گرفتن نیازها قهر
گـر نظـام حکمرانـی بتوانـد بـه نیازهـا و  یـا برخـی شـکاف‌‌‌ها شـکل می‌‌‌گیـرد. ا
دغدغه‌‌‌هـای همـه اقشـار جامعـه توجـه کنـد و صـدای آنهـا باشـد، این نه‌تنها 
چالش نیست، بلکه فرصت است. در سال‌‌‌های اخیر به ‌‌‌واسطه فشارهای 
یم‌‌‌هـا بـوده و بخشـی دیگـر ناشـی  اقتصـادی کـه بخشـی از آن مربـوط بـه تحر
کارآمـدی سیاسـت‌ها داخلـی بـوده اسـت بـا وضعیـت کنونـی مواجهیـم  از نا
و در آینـده بایـد از ایـن تکثرهـا اسـتفاده کـرد و صـدای آنهـا بـود. نـه اینکـه 
تنهـا در مثال در مجلـس شـعار داد. مـردم بایـد بـه عینـه تحـولات و تغییـرات 

را لمـس کننـد و ایـن یـک گام و یـک فرصـت بـرای حکمرانـی خواهـد بـود. 

آرای اختصاص‌یافتـه بـه  آنچـه در تحلیـل مشـارکت انتخاباتـی و 
یاست‌جمهوری دارای اهمیت است،  کاندیداها در انتخابات اخیر ر
رای تعیین‌‌‌کننده استان‌های مرزی و نواحی نابرخوردار حاشیه‌‌‌ای بود 
کـه هـم از دیـد جامعه‌‌‌شناسـی انتخابـات و هـم جغرافیـای انتخابـات 
کـی از مسـائل عدیـده پیـش روی حکمرانـی در ایـن مناطـق اسـت  حا
کنان  گونـی از وضعیـت و موقعیـت کنونـی سـا کـه در تحلیل‌‌‌هـای گونا
یابـی اسـت. بـا وجـود پیش‌‌‌بینی‌‌‌هـای همیشـگی  ز ایـن نواحـی قابـل ار
مبنی‌بـر تعلـق رای مناطـق پیرامونـی کشـور و نیـز حاشـیه‌‌‌ای کلانشـهرها 
و شـهرهای بـزرگ و مناطـق روسـتایی بـه اصولگرایـان بنـا بـر شـعار‌‌‌های 
مطرح‌شـده آنهـا، رای ایـن مناطـق در انتخابـات اخیـر به‌سـوی جریـان 
ی  یـاد پیـروز اصلاح‌‌‌طلـب رفـت و همیـن اختالف رای نـه چنـدان ز
کنان  مسـعود پزشـکیان را رقـم زد. در تحلیـل مشـارکت انتخاباتـی سـا
این مناطق و رای آنها، ‌تحلیل‌‌‌های متفاوتی مطرح می‌‌‌شود که هر‌کدام 
گون  برخی عوامل را در این میان پررنگ‌‌‌تر دانسـته و از جنبه‌‌‌های گونا
گفت‌وگـو بـا اسـاتید و  بـه تحلیـل آن می‌پردازنـد. »فرهیختـگان« در 
تحلیلگـران دانشـگاهی بـه بررسـی ایـن موضـوع و تحلیـل رای مناطـق 
،‌ شـرایط کنونـی ایـن نواحـی و  نابرخـوردار و پیرامونـی ناهمگـن کشـور
نسـبت پیرامـون بـا مرکـز و امـر تکثـر بـه تحلیـل مشـارکت ایـن نواحـی 
و ایـن بخـش تعیین‌‌‌کننـده از آرای انتخاباتـی پرداختـه‌‌‌ و نظـر آنـان را 
دربـاره راهکارهـای حکمرانـی در ترمیـم نسـبت مرکـز بـا پیرامـون جویـا 

شـده اسـت. 

تقی آزادارمکی
استاد دانشگاه تهران

دولـت پزشـکیان بـا شـعار وحـدت شـروع کـرد و محـور 
اصلـی آن هـم دولـت ملـی اسـت. در دولـت ملـی، 
برخالف دولـت ائتلافـی کسـانی هسـتند کـه دغدغه‌‌‌هـای فرهنـگ عمومـی 
جامعـه را دارنـد، بـه وحـدت فکـر می‌‌‌کننـد و سـرزمین برایشـان مهـم اسـت 
و تنـوع را هـم می‌‌‌پذیرنـد. امـا دولـت ائتلافـی دولتـی اسـت کـه دو جنـاح یـا 
سـه گـروه حداقـل در مقابـل یـک گـروه دیگـر بـه توافـق می‌‌‌رسـند، بـرای اینکـه 
، جزئی‌‌‌تـر و معین‌‌‌تـر بتواننـد قـدرت را پیش ببرند.  براسـاس اهـداف خاص‌‌‌تـر
دولت ملی که شعار آن داده می‌‌‌شود، طبیعی است که مشارکت جمعی را 
ی،  هـم می‌‌‌طلبـد؛ یعنـی وقتـی مـا حـرف از وحـدت می‌‌‌زنیـم و نـه یکسان‌‌‌سـاز
چـون در آن تنـوع وجـود دارد بنابرایـن مـا اینجـا بـا چیـزی بـه نـام مشـارکت 
گونی‌‌‌های متعددی را مطرح کرد  گونی‌‌‌ها روبه‌رو هستیم. پزشکیان، گونا گونا
یان اصولگرای رادیکال با نمایندگی  و این آن چیزی بود که در مقابلش جر
جلیلی نتوانست و قدرت طرح آن را نداشت و این اصلا در ناصیه‌‌‌اش و در 
ی  یکـی او هـم نبـود. او دنبـال یکسان‌‌سـاز چهارچـوب نظـام اندیشـه ایدئولوژ
بـود، ولـی در ایـن سـو دنبـال وحـدت بودنـد. خـب طبیعـی اسـت این تکثری 
که وجود دارد باید مشـارکت کند؛ مشـارکت در کجا؟ تعیین مشـارکت مهم 
ایـن اسـت، بـه ایـن معنـا کـه مثال آیـا بایـد جـای حاشـیه و پیرامـون را عـوض 
یست‌شـان  کرد یا نه، حاشـیه‌‌‌ها و کسـانی را که در حاشـیه زندگی می‌‌‌کنند ز

یـف کنیـم.  را متناسـب بـا ظرفیت‌‌‌هـا، سـرمایه‌‌‌ها و توانایـی خودشـان تعر

   رابطه پیرامون و حاشـیه در نسبت با مرکز
یـف اینجـا وجـود دارد. یکـی اینکـه حاشـیه‌‌‌ها بـر مرکـز مسـلط شـوند  دو تعر
ن اینکـه  و دیگـر اینکـه حاشـیه‌‌‌ها بـر منطقـه خودشـان مسـلط باشـند بـدو
، شـعار  اسـتقلال کشـور را بـر هـم بزننـد. بـه ایـن معنـا، بـه نظـرم ایـن شـعار
شـنیده شـده‌‌‌ای اسـت که حاشـیه‌‌‌ها و کسـانی که در این حاشـیه‌‌‌ها هسـتند 
قـرار اسـت در سـاختن حاشـیه‌‌‌ها مشـارکت کنـد؛ چـرا؟ به‌دلیـل اینکـه از 
ی و از نابرابری هم رنج می‌‌‌‌‌‌برند. پس  یاد، بیکار توسعه‌‌‌نیافتگی،‌ فقر بسیار ز
اینجاسـت کـه دعـوت همـه بـه مشـارکت و حاشـیه‌‌‌ها به‌طـور خـاص، بـرای 
سـاختن ایـران اسـت بـا سـرمایه‌‌‌هایی کـه در حاشـیه‌‌‌ها وجـود دارد تـا اینکـه 
مرکـز درمـورد آنهـا حکـم کنـد. بـا ایـن حرف‌هـا دیگـر نمی‌‌‌تـوان بـوی قوم‌‌‌گرایـی 
را از اینجـا استنشـاق و آن را اسـتنباط کـرد کـه او دارد علامـت می‌‌‌دهـد و 

شـعارهای قومیتـی می‌‌‌دهـد. 
ی هـم کـردی صحبـت کـرد، بـه کردسـتان و  پزشـکیان کمـی ترکـی و مقـدار
آذربایجـان شـرقی و غربـی رفـت، ولـی بحثـی کـه طـرح کـرد همچنـان وحدت 
کـه  ملـی و مشـارکت در سـاختن ایـران بـزرگ بـود. چـون بـا آن سـابقه‌‌‌ای 
ی‌‌‌ها  حاشیه‌‌هایی مثل کردستان و خصوصا آذربایجان شرقی و غربی و آذر
در سـاختن کل ایـران داشـته‌‌‌اند،‌ ایـن دیگـر خیلـی چیـزی عجیبـی بـه نظـر 
نیامـد. تـا دیـروز گفتـه می‌‌‌شـد چـرا مـا را در سـاختن ایـران موثـر نمی‌‌‌دانیـد. 
یخی‌‌‌تـان را در سـاختن ایـران بـه عهده  پزشـکیان اینجـا گفـت دیگـر نقـش تار
ید و موثر باشید. نکته دیگر این است که ما به‌خاطر این تفکر مدرنی  بگیر
ی چـه منتقدانـه  کـه بـه شـکلی بیشـتر از اندیشـه‌ بـاور بـه نظـام‌‌‌ سـرمایه‌‌‌دار
و مدافعانـه آن آمـده اسـت، چـه در شـکل لیبرالیسـتی و چـه کمونیسـتی 
کـه همـه اتفاقـات در مرکـز می‌‌‌افتـد. یعنـی  کـرده و می‌‌‌کنیـم  همیشـه فکـر 
، بـازار مرکـزی، دولـت مرکـزی و قس‌‌‌علی‌‌‌هـذا؛ چیـزی کـه مـا از  احـزاب، مرکـز
یخـی همیشـه داشـته‌‌‌ایم ایـن بـوده کـه حاشـیه‌‌‌های ایـران همیشـه  لحـاظ تار
بیشـتر از مرکزهـا سـازنده کشـور بوده‌‌‌انـد و ایـن رفـت‌‌‌ و برگشـت سـرمایه‌‌‌ای 
از مرکـز‌- حاشـیه‌‌‌ و سـپس گسـترش آن بـه خـارج از مرزهـا این‌گونـه اتفـاق 
کـه امـروز از مرکـز بـه جهـان وارد می‌‌‌شـود از  می‌افتـاد. برخالف آن چیـزی 
...، در قدیـم ایـن سـرمایه  طریـق مهاجـرت،‌ رسـانه و مـراودات بین‌‌‌المللـی و
از مرکـز بـه حاشـیه می‌‌‌رفـت و حاشـیه انتشـار پیـدا می‌‌‌کـرد و دوبـاره جمـع 
می‌‌‌شـد و بـه مرکـز دوبـاره بازمی‌‌‌گشـت. ایـن منطـق، منطـق تحولـی ایـران بـود 
کـه مثال جمعیت‌‌‌هـای حاشـیه همیشـه میـل بـه تصاحـب مرکـز داشـته‌‌‌اند و 
سـرمایه‌‌‌هایی را مجتمـع کـرده و مرکـز را تصـرف می‌‌‌کردنـد و از همـه پیرامـون 
یان انباشت سرمایه  گر جر که ا این اتفاق برای ایران قدیم افتاده است؛ چرا
از هـر نوعـش در مرکـز بـوده و اشـاعه بـه حاشـیه پیـدا می‌‌‌کـرده و بـه بیـرون از 
سـرزمین می‌‌‌رفـت،‌ دوبـاره جمـع می‌‌‌شـد و بـه ایـران بازمی‌‌‌گشـت. مـا ایـن را در 
، عثمانی  یان سـرمایه به بیرون یعنی قفقاز جنبش مشـروطه می‌‌‌بینیم که جر
و بعـد هـم جنـوب ایـران مـی‌‌‌رود و دوبـاره بازمی‌‌‌گـردد و ایـن رفـت و برگشـت 

بـا بیـرون تحـولات عمـده‌‌‌ای ایجـاد کـرد. 

   شکاف مرکز- پیرامون
یختگـی رابطـه پیرامـون- مرکـز  مـا بـه ایـن صـورت یـک شـکاف و درهم‌‌‌ر
داشـته‌‌‌ایم کـه عاملیـت ایـن را هـم نظـام سیاسـی برعهـده داشـته اسـت و نـه 
پیرامونی‌‌‌هـا؛ پیرامونی‌‌‌هـا نبودنـد کـه می‌‌‌خواسـتند پیوسـته نباشـند یـا مثال 

دنبـال جدایـی و اسـتقلال باشـند، بلکـه ایـن سیاسـت‌های غلـط دولـت 
مرکزی برای تجمع و تمرکز سـرمایه‌‌‌ها در مرکز بوده که این بلاها را سـر کشـور 
آورده اسـت. مثال شـما در بحـث فـولاد نـگاه کنیـد ایـن صنعـت در اصفهـان 
یـا و خلیج‌‌‌فـارس باشـد و خیلـی  شـکل گرفتـه، در‌حالی‌کـه بایـد در کنـار در
یـم آب را  چیزهـای دیگـر کـه ایـن سـرزمین را دچـار مشـکل کرده‌‌‌ایـم و مجبور
یـم تـا مـردم بتواننـد زندگـی کننـد. ایـن چـه  از حاشـیه بـه داخـل کشـور بیاور
سیاسـت غلطی بوده که دنبال شـده اسـت! پس این دولت مرکزی بوده که 
بـا سیاسـت غلطـش حاشـیه و پیرامـون را ضعیـف کـرده اسـت. نـزاع پنهانـی 
شکل گرفته بود که پزشکیان می‌‌‌خواهد آن را کاهش دهد و پیرامون را تقویت 
کند و مسـاله‌‌‌اش هم قومیت به معنای ترک‌‌‌ها یا کردها تنها نیسـت، درمورد 
سیستان‌و‌بلوچسـتان هـم ایـن حـرف را می‌‌‌زنـد و نیـز درمـورد قسـمت‌‌‌های 
شـمال ایـران سـایر نقـاط شـرق و جنـوب هـم کـه از دسترسـی بـه منابـع دور 

بوده‌‌‌انـد ایـن حـرف را می‌‌‌زنـد و بایـد اینهـا برگردنـد. 

   وضعیت کنونی حاشیه‌‌‌نشینی 
در  حاشیه‌‌‌نشـینی  یـک  اسـت.  گرفتـه  شـکل  مضاعفـی  حاشیه‌‌‌نشـینی 
کنـار شـهرها وجـود دارد و یـک حاشیه‌‌‌نشـینی در حاشـیه سـرزمین ایـران 
ک اسـت و مختصـات عجیـب و غریبـی دارد. ایـن  شـکل گرفتـه کـه خطرنـا
پیرامون‌‌‌نشـین‌‌‌ها فقیرند، منابع‌شـان کم اسـت، دسترسـی به قدرت ندارند، 
بـا جهـان بیـرون بیشـتر ارتبـاط دارنـد. ایـن پیرامون‌‌‌هـا بیشـتر حضـور بیگانـه 
کسـتانی‌‌‌ها در سیسـتان مـا و افغانسـتانی‌‌‌ها در مشـهد  هسـتند. ببینیـد پا
مـا و در قسـمت‌‌‌های جنـوب و غـرب کشـور‌ مـا حضـور دیگـران بیشـتر دیـده 
می‌‌‌شود. این مناطق رها شده است و می‌‌‌تواند در آینده برای سرزمین ایران 
بحران ایجاد کند. به این دلیل بازگشـت این بخش‌ها به ایران شـعار بسـیار 

مترقـی‌‌‌ای اسـت کـه گفتـه شـد. 

   تحلیل رفتار انتخاباتی پیرامون‌‌‌نشـینان
کـه رای روسـتاها و مناطـق  همیشـه تصـور کلیشـه‌‌‌ای وجـود داشـته اسـت 
یـان اصولگراسـت. ایـن هـم درسـت اسـت  روستایی‌‌‌نشـین متعلـق بـه جر
و هـم غلـط؛ درسـت بـه ایـن دلیـل کـه اصولگراهـا براسـاس تسـلطی کـه بـر 
سـازمان‌‌‌ها و نهادهـای حاشـیه کشـور دارنـد، مثـل کمیتـه امـداد و از آن سـو 
ی‌‌‌ها، مسـاجد و  مثال بحـث یارانه‌‌‌هـا و مسـاله روحانیـت، بسـیج، شـورایار
... همیشـه گروه‌‌‌هـای سـازمان‌‌‌یافته‌‌‌ای بـه نـام دیـن بـه ایـن روسـتاها  تکایـا و
می‌‌‌رفتند و ایده‌‌‌هایشان را که مثل گاهی ضدشهری بود را دنبال می‌‌‌کردند. 
کاندیدایی که تز ضدشـهر می‌‌‌داد مثل احمدی‌‌‌نژاد، رای بیشـتری معمولا از 
ایـن نواحـی داشـت. ایـن اتفـاق همیشـه نیفتـاده اسـت و مثال در انتخابـات 
پیشـین دیدیـم کـه روسـتاها بیشـتر بـه روحانـی رای دادنـد و به‌‌‌ویـژه در دور 
ی اسـت. این‌بـار هـم ایـن  ی کـه جـار دوم ایـن رای بیشـتر بـود برخالف تصـور
اتفـاق افتـاد و منطقـش ایـن نیسـت کـه اصولگراهـا تلاشـی بـرای جـذب رای 
ایـن نواحـی نکردنـد یـا اصلاح‌‌‌طلبـان خیلـی تالش کردنـد؛ نـه ایـن نیسـت. 
اصلا‌‌‌ح‌‌‌طلبـان زمـان کافـی نداشـتند کـه حتـی شـهرها را بـرای مناقشـات و 

مشـارکت سیاسـی صورت‌‌‌بنـدی کننـد. پـس:
1- شـعار خـود پزشـکیان و مسـاله‌اش کـه سـرزمین بـود، ایـن یک‌بـار به‌طـور 
جـد واقعـا در دوره سیاسـی جدیـد مسـاله ایـران بـه معنـای کلـی‌اش از طریـق 
یـک داوطلـب در دسـتورکار نظـام سیاسـی قـرار گرفـت. ایـران، مسـائل ایـران، 

... . ایـن صـدای مهمـی بـود کـه شـنیده شـد.  مردمـان ایـران و
2- نیروهـای فعـال مدنـی جامعـه ایرانـی کـه خیلـی گسـترش یافته‌انـد مثـل 
جوانان، زنان، تحصیل‌کردگانی که مثلا دیگر در شهر تهران متمرکز نیستند 
و جمعیـت بـزرگ تحصیل‌کـرده در همـه جـای کشـور یـک پدیـده و سـرمایه 
عمومـی اسـت. آنهـا ایـن ظرفیـت را ایجـاد کردنـد و دغدغه‌شـان بازگشـت بـه 
ی مهمـی بودند  ایـران و برسـاخت بـزرگ کـردن و سـاختن ایـران بـود. آنهـا نیـرو

کـه کسـی آنهـا را ندیـده اسـت. 

 ریباز قربانی
عضو هیات‌علمی دانشگاه آزاد

همه‌جای دنیا این مساله مناطق نابرخوردار وجود دارد؛ 
پایی و در خود آمریکا  حتی در کشورهای پیشرفته ارو
این مساله دیده می‌شود. سیاست این حکومت‌ها در برخورد با مناطق 
ناهمگون قومی یا فرهنگی و مذهبی در مسیر تمرکززدایی است. این اداره 
گون فدرالیسم و خودگردانی یا ایالتی است.  غیرمتمرکز کشور به اشکال گونا
50 درصد کشورهای دنیا مثل هندوستان و حتی در اطراف کشور خودمان 
... غیرمتمرکز اداره می‌شوند. به این  کستان، آذربایجان و مثل امارات، پا
که رای مجلس را دارد و  کشور مثلا در بغداد  یر  که قرار نیست وز شکل 
منتخب نخست‌وزیر هم هست، استاندار را انتخاب کند که دو گروه مستقل 

استانی در این استان است. در جامعه مسلمان پیرامون کشورمان هم شیوه 
غیرمتمرکز اداره رایج است که اختیاراتی غیر از سیاست خارجی و دفاع 
که تنها در حیطه حکومت مرکزی مستقر در مرکز است، دارند. کارکردهای 
... به مناطق تفویض شده و  ی و ارائه خدمات بهداشتی، اقتصادی، ادار
شوراهای استانی و ایالت‌های فدرال دارند که امورات مربوط به خودشان 
را اداره می‌کنند. در برخی از کشورها هم حکومت مرکزی از نمایندگان همه 

اقوام که در مرکز و نیز پیرامون سکونت دارند، تشکیل می‌شود. 

   وضعیت نواحی پیرامون و حاشـیه‌های مرزی
یـم.  « را بـه کار ببر بهتـر اسـت بـه جـای کلمـه حاشـیه، »مناطـق کم‌برخـوردار
گفت‌وگـو و ادبیـات  چـون اصطالح حاشیه‌نشـینی بـه جهـت ادبیـات 
رسـانه‌ای چندان موردپسـند نیسـت. وقتی ما کلمه حاشیه‌نشـینی را به کار 
یم، یعنی این حاشیه را پذیرفته‌ایم و خودمان را مرکز قلمداد می‌کنیم  می‌بر
، دنبالـه‌رو و حاشـیه در اذهـان تداعـی می‌شـوند. بـه  و بقیـه به‌عنـوان پیـرو
نظـرم بهتـر اسـت بگوییـم مناطـق کم‌برخـوردار در مقابـل مناطـق برخـوردار 
کـه حـالا ایـن مناطـق کم‌برخـوردار در خـود مرکـز هـم وجـود دارد، مثـل مناطـق 
کم‌برخـوردار اطـراف تهـران و شـهرهایی در سـمت شـرق و  حاشیه‌نشـین 
یار کـه مهاجرانـی از سراسـر کشـور دارنـد و  غـرب آن و اطـراف ورامیـن و شـهر
ی پیرامون کشـور  کم‌برخوردار هسـتند و در کل کشـور هم در اسـتان‌های مرز
ایـن مناطـق مشـاهده می‌شـوند. نمی‌تـوان گفـت تمـام مناطـق یـا شـهرهای 
کز  ی کم‌برخوردار هسـتند. این اسـتان‌ها و مرا ی کشـور یا اسـتان‌های مرز مرز
آنها در قیاس با سایر شهرهای خود از جهت امکانات بهداشتی، درمانی، 
یسـت‌محیطی و دسترسـی‌ها و فرصت‌های شـغلی برخوردارتر  خدمات و ز
ی قائل  هسـتند. بـه ایـن صـورت مـا نمی‌توانیـم پیرامـون همـه اسـتان‌های مـرز
ی باشـیم. از جهـت شـاخص‌هایی مثـل ردیـف بودجـه  بـه عـدم برخـوردار
تخصیص‌داده‌شـده، سـرمایه‌های دولتـی کلان در طـول دو دوره پهلـوی و 
ی کلان صنعتـی کـه در اسـتان‌هایی مثـل  ی اسالمی، سـرمایه‌گذار جمهـور
ک، قم و اصفهان انجام شـده، خیلی بیشـتر  یزد، سـمنان، کرمان، تهران، ارا
ی کلان دولتـی در سـایر مناطـق پیرامونـی بـوده اسـت. بنـده  از سـرمایه‌گذار
ی بـه بخـش خصوصـی نـدارم.  کیـد می‌کنـم و کار ی دولتـی تا بـر سـرمایه‌گذار
بخش دولتی باید عدالت و حق را هم در نظر داشته باشد، همگرایی ملی 
و انسجام اجتماعی را هم لحاظ کند و تنها به دنبال نفع اقتصادی نباشد. 
ی  ی اسالمی، بیشـترین سـرمایه‌گذار هـم در دوره پهلـوی دوم و هـم جمهـور
در بخـش صنعـت در ایـن 14 اسـتان فالت مرکـزی ایـران بـوده اسـت. ایـن 
ی در اسـتان‌های دیگـر ماننـد خوزسـتان یـا کردسـتان کـه  را بـا سـرمایه‌گذار
ی هسـتند یـا اسـتان‌های کرمانشـاه و حتـی گیالن و آذربایجـان شـرقی  مـرز
یسـتی  مقایسـه کنید. با اینکه این اسـتان‌ها از جهت طبیعی و بنیادهای ز
یـت بـا دیگـر اسـتان‌های جنوبـی کـه مسـیر  و دسترسـی داشـتن بـه خـط ترانز
دسترسـی بـه آب‌هـای گـرم و اقیانوس‌هـای آزاد هسـتند و در زمینـه اقتصـاد 
یـا می‌تواننـد تحول‌آفریـن باشـند، امـا متاسـفانه می‌بینیـم در ایـن دو برهـه  در
ی‌ها در ایـن اسـتان‌ها خیلـی از اسـتان‌های  مهـم حکومتـی، سـرمایه‌گذار
ک،  یسـتی مناسـب مثـل آب، خـا مرکـزی کمتـر اسـت. علی‌رغـم بنیادهـای ز
یا اما تبدیل به استان‌های  هوای مناسب، مرز بین‌المللی و دسترسی به در
کم‌برخوردار شده‌اند؛ استان‌هایی که نفت و گاز و آب و مرز ترانزیتی دارند 
گـر بـه آمارهـا درخصـوص مهاجـرت طـی  ی کار دارنـد. ا و از همـه مهم‌تـر نیـرو
چنـد سـال اخیـر نـگاه کنیـم، بیشـتر مهاجرت‌هـا از ایـن نواحـی پیرامونـی بـه 
... اسـت کـه مهاجـران در ایـن  اسـتان‌های مرکـزی مثـل تهـران، اصفهـان و
ی دولتـی  مناطـق جویـای کار هسـتند. علـت اصلـی آن، همیـن سـرمایه‌گذار
در اقتصـاد و صنعـت اسـت کـه زمینه‌هـای اشـتغال را فراهـم کـرده و ایـن 
سـبب شـده مثال مـردم از اسـتان گیالن بـه البـرز مهاجـرت کننـد یـا از ایالم و 

... مهاجـرت کننـد. ک و کرمانشـاه بـه غـرب تهـران مثـل ارا
 

   نسـبت پیرامون‌نشینان با مرکز 
ایـن نواحـی کم‌برخـوردار و پیرامونـی در نسـبت بـا مرکـز خـود را بـا دیـدی 
یـف و خـود را شـهروند درجـه دوم و چنـدم معرفـی می‌کننـد.  بدبینانـه تعر
ی  ببینیـد مثال بودجـه اصلـی از خوزسـتان تامیـن می‌شـود امـا سـرمایه‌گذار
ی از استان‌هاسـت. مـا آب را از  مـا در ایـن اسـتان خیلـی کمتـر از بسـیار
یم  خوزسـتان انتقـال می‌دهیـم بـه یـزد و کرمـان و آنجـا صنایـع آب‌بـر می‌سـاز
یـم. ایـن صنایـع را جایـی بایـد  بـه جـای اینکـه ایـن صنایـع را بـه خوزسـتان ببر
یم در کویر مرکزی و بعد آب را هزاران  برد که آب هست، نه اینکه جایی ببر
گـرس مرکـزی، خوزسـتان و کرمانشـاه و ایالم بـه مناطـق مرکـز  کیلومتـر از زا
کنان این مناطق خود را شـهروند درجه چندم فرض  منتقل کنیم. خب سـا
می‌کننـد، چـون اسـتان‌های حاشـیه از جهـت قومـی، زبانـی و برخـی جاهـا 
مذهبـی، بـا مرکـز ناهمگـن هسـتند. هرچنـد تمـدن ایرانی همه این تفاوت‌ها 

ی از  را پوشش می‌دهد، با این حال وقتی آنها احساس نابرابری در برخوردار
فرصت‌هـای برابـر را داشـته باشـند ایـن احسـاس برجسـته می‌شـود. 

نقـش دولـت در ایـن مـورد خیلـی مهـم اسـت. نفـت و بودجـه در اختیـار 
ی می‌کنـد. گاهـی هـم خـود را اسـیر و  دولـت اسـت و دولـت سـرمایه‌گذار
گرفتـار جغرافیـا می‌بیننـد کـه مثال منطقـه مـا محـروم اسـت و قـرار نیسـت 
ی دارد. پـس به‌ناچـار دسـت  درسـت شـود. کولبـری، سـوخت‌بری و بیـکار
بـه مهاجـرت می‌زننـد. خـود مهاجـرت هـم چـه بـه اسـتان‌های مرکـزی چـه 
ی انسـانی‌مان را از  گـوار خـودش را دارد. نیـرو ، پیامدهـای نا خـارج از کشـور
ی انسـانی بـه جایـی می‌رسـد کـه سـرریز می‌شـود  دسـت می‌دهیـم. ایـن نیـرو
و نمی‌توانـد در آن منطقـه سـاماندهی شـود. پـس بـا مهاجـرت، هـم مناطـق 

ی خالـی می‌شـود و هـم مشـکل امنیتـی ایجـاد می‌شـود.  مـرز

   تحلیل مشـارکت و رای نواحی پیرامونی 
انتخابـات و پدیـده رایـی کـه پزشـکیان کسـب کـرد را از چنـد بعـد می‌تـوان 
تحلیـل کـرد. پدیده‌هـای انسـانی مثـل انتخابـات را کـه چندوجهـی هسـتند 
ی تحلیـل کـرد. زوایـای پیـدا و پنهان  نمی‌تـوان تک‌بعـدی و بنـا بـر نابرخـوردار
یخـی رای اسـتان‌های  یـادی ایـن مسـائل دارنـد. از جهـت سـنتی و تار ز
یان چپ و اصلاح‌طلبان  پیرامونی و محروم حتی در دنیا اصولا متعلق به جر
ی بعـد از انقالب را  یاسـت‌جمهور گـر انتخابـات‌‌ ر بـوده اسـت. حتـی ا
یان  کثـر انتخابـات رای ایـن مناطـق بـه سـبد جر تحلیـل کنیـد، می‌بینیـد در ا
اصلاح‌طلـب سـرازیر شـده اسـت. در خـود فرانسـه حتـی انتخابـات بـه ایـن 
شـکل بـود و احـزاب چـپ در مناطـق کم‌برخـوردار و جاهایـی کـه مهاجـران 
بیشتر بودند رای کسب کردند و برعکس، احزاب راست کلاسیک رایشان را 
از مناطق سنتی گرفتند. در آمریکا هم در ایالت‌های پیرامونی که مهاجران 
کـه  بیشـترند، حـزب دموکـرات رای بیشـتری دارد و در ایالت‌هـای مرکـزی 
یخـواه رای  ، حـزب جمهور آمریکایی‌هـای بومـی بیشـترند و مهاجـران کمتـر
یخـی در ایـن مناطـق احـزاب موسـوم بـه  دارد. در ایـران هـم از جهـت تار

گونـی دارد.  اصلاح‌طلـب رای بیشـتری داشـته‌اند و ایـن دلایـل گونا
احزاب چپ و اصلاح‌طلب در همه دنیا به دلیل اهدافی که دنبال می‌کنند 
ی از فرصت‌هـا و  و شـعارهایی مثـل برابـری، عدالـت، یکسـانی در برخـوردار
توجه به عوامل فرهنگی مثل مذهب، قومیت و زبان که می‌دهند و در ایران 
هـم مطـرح اسـت، بـر رای احـزاب در ایـن مناطـق تاثیرگـذار هسـتند. کاندیـدا 
هر که می‌خواهد باشـد. سـال 92 دیدیم کاندیدای اصلاح‌طلب از سـمنان 
بـود و از جهـت زبانـی هیـچ تعلقـی بـه مناطـق شـمال غـرب، غـرب و سـایر 
نواحـی پیرامونـی نداشـت امـا در هـر دو دوره و نیـز در 76 و 80 کاندیداهـای 
اصلاح‌طلب از مرکز رای آوردند، درحالی‌که به این قومیت‌ها تعلق نداشتند 
امـا رای بیشـتری داشـتند. پزشـکیان بنـا بـر قومیـت پـدر و مـادر خـود تعلـق 
خاطـری بـه ایـن مناطـق دارد، نماینـده آن منطقـه بـوده و سـابقه او در پنـج 
یـان بـوده  دوره نمایندگـی هـم تاثیرگـذار بـوده اسـت. عوامـل مختلفـی در جر

که رای این مناطق به سـبد پزشـکیان سـرازیر شـد. 

 حمید دهقانیان
مدیر اندیشکده مطالعات ایران

پژوهشکده شهیدصدر
برابـر متـن یـا مرکـز معنـا پیدا  از حیـث لغـوی حاشـیه در
ی از  می‌کنـد امـا مفهـوم حاشیه‌نشـینی از حیـث اصطلاحـی ماننـد بسـیار
، به زمینه‌ای که در آن به‌کار گرفته شده نیز بستگی دارد. مفهوم  مفاهیم دیگر
حاشـیه چـون عمدتـا بـا وضـع مکانـی مرتبـط اسـت، وجـود فاصلـه را بـه ذهـن 
یـع امـکان فرصـت یـا بهره‌منـدی  متبـادر می‌کنـد. البتـه فاصلـه‌ای کـه بـا توز
کـن اصلـی یـا مرکـزی شـهر دارد  ارتبـاط دارد ماننـد فاصلـه‌ای کـه حومـه از اما
 ... یافـت خدمـات رفاهـی و تسـهیلات شـهری و کـه به‌طـور مسـتقیم بـا در
مربوط است. به‌نحوی‌که هرقدر مکان حاشیه‌ای در شعاع بیشتری از شهر 
یافـت و بهره‌منـدی از خدمـات و تسـهیلات شـهری  واقـع شـود، احتمـال در
یـم با این  کمتـر می‌شـود. در عرصه‌هـای دیگـر نیـز مشـابه ایـن وضعیـت را دار
تفاوت که ممکن است فاصله جغرافیایی دیگر مبنا نباشد و موقعیت‌های 
اجتماعی با فاصله جغرافیایی مشابه در فرصت‌های نابرابر ظاهر شوند یا 
حتـی از یـک لحـاظ موقعیـت مرکـزی و از لحـاظ دیگـر حاشـیه‌ای محسـوب 
شـود. هرچند در زمانه دولت- ملت مدرن، غالبا سـایر فرصت‌ها به‌دنبال 
میـدان اقتصـادی امـکان و قـدرت ظهـور پیـدا می‌کننـد، لکـن میدان‌هـای 
سیاسـی و فرهنگـی می‌تواننـد در خلـق چنیـن موقعیت‌هایـی حائـز اهمیـت 
باشـند و نـوع جدیـدی از فاصلـه اجتماعـی را رقـم بزننـد، مثال ممکـن اسـت 
منطقـه‌ای از لحـاظ جغرافیایـی حاشـیه‌ محسـوب شـود، امـا فرصت‌هـای 

سیاسـی و فرهنگی خاص خود را داشـته باشـد و برعکس.

اساتید و تحلیلگران دانشگاهی به تحلیل رای مناطق نابرخوردار در انتخابات ریاست‌جمهوری پرداختند

معنای رای پیرامون در انتخابات چیست؟ 
 حاشیه‌‌‌نشینی دیگر  آن رنگ‌‎وبوی سنتی را ندارد
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مذکور قطعه 6 به شماره ثبت 542 واقع در بخش دو کرمانشاه، به مساحت 88.98 
مترمربع )به مســـاحت هشتادوهشـــت مترمربع و نودوهشت دسیمترمربع( متن 
ک ملک شـــماره دوهزار و یکصد و شـــصت‌ونه فرعی از دو هزار و هفتادودو  پلا
اصلی مفروز و مجزی شده از شماره یک هزار و یکصد و بیست‌ونه فرعی قطعه 
شـــش تفکیکی واقع در بخش دو شـــهر حوزه ثبتی ناحیه یک کرمانشـــاه استان 
کرمانشاه به آدرس: کرمانشاه-خیابان دانشجو مقابل آموزش‌وپرورش کدپستی 
ک 6 مجتمع مسکونی گلها واقع در طبقه  6716665564 کوی صفی خانی پلا
پنجم، توضیحات ملک به حدودات: شـــمالا: درب و دیوار پنجره‌ای اســـت به 
یست به  طول ده متر و شصت‌وشش سانتیمتر به تراس غیرمسقف شرقا: دیوار
یک سانتیمتر به فضای ملک مجاور جنوبا: در هفت  طول شش متر و هفتادو
قسمت که قسمت‌های دوم و چهارم و ششم آن شرقی، است. اول دیوار و پنجره 
اســـت به طول چهارمتر و هشـــتادودو ســـانتیمتر به پشت‌بام دوم دیوار و پنجره 
یست به  پنج ســـانتیمتر به پشت‌بام سوم دیوار اســـت به طول یک متر و هفتادو
یست به طول  طول نودوچهار سانتیمتر به راه‌پله و آسانسور مشاعی چهارم دیوار
یک متر و نه ســـانتیمتر به راه‌پله و آسانســـور مشـــاعی پنجم درب و دیوار است 
به طول یک متر و پنجاه‌وهشـــت ســـانتیمتر به راه‌پله و آسانســـور مشاعی ششم 
یســـت به طول پانزده ســـانتیمتر به راه‌پله و آسانســـور مشاعی هفتم دیوار و  دیوار
یک سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی  پنجره اســـت به طول ســـه متر و پنجاه‌و
یســـت به طول نه متر و شـــصت ســـانتیمتر به فضـــای ملک مجاور  غربـــا: دیوار

شماره 1125 فرعی می‌باشد.
مشخصات منضمات ملک:

ی قطعه 1 به مســـاحت 2.4 به حدود اربعه: شـــمالا: درب و دیوار اســـت به  انبار
طول یک متر و یک ســـانتیمتر به حیاط مشـــاعی شـــرقا: دیواربه‌دیوار اســـت به 

یک سانتیمتر به ملک مجاور جنوبا: دیواربه‌دیوار است  طول دو متر و چهل‌و
یست  به طول نودوهشت سانتیمتر به ملک مجاور شماره 1130 فرعی غربا: دیوار

ی قطعه 2 می‌باشد. یک سانتیمتر به انبار مشترک به طول دو متر و چهل‌و
پارکینگ قطعه 4 به مســـاحت 8 واقع در طبقه 0 به حدودا اربعه: شـــمالا: خط 
فرضی به محوطه مشـــاعی اســـت به طول دو متر شـــرقا: خط فرضی به محوطه 
مشاعی است به طول چهارمتر جنوبا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به 
طول دو متر غربا: خط فرضی به محوطه مشاعی است به طول چهارمتر می‌باشد. 
ملک مذکور در طبقه پنجم که نمای آپارتمان ســـنگ و کف واحد ســـرامیک و 
ی و پنجره UPVC دارای دو اتاق‌خواب با هال و آشپزخانه اپن و  بدنه سفیدکار
یس‌های بهداشتی و حمام می‌باشد و همچنین دارای انشعابات برق و گاز  سرو
ی قطعه یک تفکیکی  مستقل و آب مشترک است ضمنا واحد دارای یک انبار
به مساحت 2.40 مترمربع و یک پارکینگ قطعه 4 تفکیکی به مساحت 8 مترمربع 
در طبقه همکف است، لذا با توجه به با عرصه اوقاف و موقعیت وقوع ملک و 
کاربری مسکونی آن به شرایط فعلی و کلیه عوامل موثر ارزش ششدانگ اعیان 
با حق استفاده از مشاعات و مشترکات بقدرالسهم بر اساس قوانین آپارتمانی.

مشخصات مالکیت:
یخ  مالکیت خانم آرزو مرادی عزت‌پناه فرزند علیرضا شماره شناسنامه 541 تار
تولد 1360/04/05 صادره از کرمانشاه دارای شماره ملی 3257155131 با جز سهم 
6 از کل سـهم 6 به‌عنـوان مالـک ششـدانگ اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 
یـخ 1401/11/01 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 118 شـهر کرمانشـاه  32018 تار
استان کرمانشاه، موضوع سند مالکیت اصلی به شماره چاپی 696648 سری 
ج بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 140120316001021986 ثبـت گردیـده اسـت. طبـق 
رهنی شـماره 34812 مورخ 1401/12/25 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 101 شـهر 
یال  ی بـه مبلـغ 6.000.000.000 ر کرمانشـاه اسـتان کرمانشـاه کـه بـه نفـع حسـین بـدر
یـخ 1403/03/05  بـه مـدت 20 مـاه ثبت‌شـده کـه نسـبت بـه ایـن سـند رهنـی در تار
اجراییـه صـادر گردیـده اسـت و طبق‌نظـر کارشـناس رسـمی مـورخ 1403/04/12 
یـال معـادل دو میلیـارد و  ملـک مذکـور جمعـا ششـدانگ بـه 20.465.400.000 ر

یابـی گردیـده اسـت. طبـق  چهل‌وشـش میلیـون و پانصـد و چهـل هـزار تومـان ارز
گزارش مامور اجرای مورخ 1403/05/16 با تحقیقات به‌عمل‌آمده از اهالی محل، 
محـرز گردیـد کـه ملـک مذکـور یـک واحـد آپارتمانـی کـه محل سـکونت خانم آرزو 
ک فـوق از سـاعت 9 الـی 12 روز سه‌شـنبه مـورخ  مـرادی عـزت پنـاه می‌باشـد. پال
1403/06/06 در اداره اجـرای اسـناد رسـمی کرمانشـاه واقـع در کرمانشـاه خیابـان 
ی اداره اجرای اسـناد رسـمی کرمانشـاه اتاق 10 از  ی فرماندار بنت‌الهدی روبه‌رو
یـال شـروع و بـه  طریـق مزایـده بـه فـروش می‌رسـد. مزایـده از مبلـغ 20.465.400.000 ر
بالاتریـن قیمـت پیشـنهادی نقـدا فروختـه می‌شـود. لازم بـه ذکـر اسـت پرداخـت 
ک و  بدهی‌هـای مربـوط بـه آب، بـرق، گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا
مصـرف درصورتی‌کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی‌هـای مالیاتـی و 
یـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم  ی و غیـره تـا تار عـوارض شـهردار
شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، 
ینه‌هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنـده مزایـده مسـترد  وجـوه پرداختـی بابـت هز
خواهـد شـد و نیـم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می‌گـردد، شـرکت در مزایـده 
منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی تـا قبـل از سـاعت 9 روز 
مزایده به‌حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسـه 
مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه‌التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
یـخ مزایـده به‌حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و درصورتی‌کـه  پنـج روز از تار
، مانـده فـروش را به‌حسـاب سـپرده ثبـت واریـز نکنـد، مبلـغ  ظـرف مهلـت مقـرر
مذکور قابل‌استرداد نبوده و به‌حساب خزانه واریز خواهد شد. در این صورت، 
یخ  عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می‌گردد. چنانچه تار
ی بعـد از تعطیالت  مزایـده مصـادف بـا تعطیلـی غیرمترقبـه گـردد اولیـن روز کار

مزایـده در همـان سـاعت و مـکان برگـزار خواهـد شـد.
ضمنا برابر اعلام بستانکار به وارده به شماره 45009387 مورخ 1403/04/30 ملک 

موصوف فاقد بیمه می‌باشد.
1403/05/23 : یخ انتشار تار
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